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 يوتا ترايبر: نويسنده
 مهر افزا: مترجم

 
 
 

اماهنگامي آه . بعدها فكر مي آردم آه من آن روزها آدم خوشبختي بوده ام . هشت ساله بودم آه او به دنيا آمد
خوب فكر آردم ، دريافتم آه در آن زمان من ناخن هايم را مي جويدم و پوست دستم را زخم مي آردم به گونه 

 .اغلب سوزش دردناآي داشتاي آه 
 

روياي پريان مهربان آه سه آرزوي . از وقتي آه همه چيز را دانستم ، همواره همان روياي بيداري را مي ديدم
 .انسان را برآورده مي ساختند

 
 : من تنها يك آرزو داشتم اما آن يك آرزو نيز برآورده شدني نبود

 
نوعي تعويض .انم و در فرصتي مناسب به مبادله خون بپردازم آرزوي من آن بود آه زمان را به عقب بازگرد

بايستد، .خون براي برادرم آه در واقع نوعي تغيير زندگي براي او خواهد بود تا او بتواند بنشيند، حرآت آند
راه برود و در زمان مناسب سخن گفتن را ياد بگيرد، هرآوا را به درستي تلفظ آند، بتواند به مدرسه هاي 

 .آري تعويض زندگي، اما هيچ پري خوبي نمي تواند زمان را باز گرداند:رودعادي ب
 

بدين منظور بايد به پشت دراز مي آشيدم و پاهايم را دراز مي .خيلي علاقه داشت“ بازي پرواز”برادر من به 
 آن سومي او پاهايش را به اين سو و. بعد او به شكم روي پاهاي من مي خوابيد دست هايش را مي گرفتم. آردم

 .مي آرد“ پرواز”چرخاند و 
 
 

وقتي . اما همواره اندوهي پنهان در ديدگانش به چشم مي خورد! او مي خنديد، شادي در چهره اش مي درخشيد
و بعد من ديگر او را نمي چرخاندم ! پكا! پكا:پاهاي او را به سرعت تكان مي دادم، او با وحشت فريادي مي زد

 .مو او را به زمين مي گذاشت
 

درست تلفظ آند به “ پترا” را در آلمه“ ر”و “ ت” او مرا با نام پكال صدا مي زد، زيرا نمي توانست حروف 
 .وجود داشت“ ك” همين سبب در اآثر آلمه هايي آه او به آار مي برد، همواره يك 

 
 

چهار ) Gred (گرد.مشانزده ساله بودم آه عاشق شدم، بار اول نبود اما اولين باري بود آه آن را جدي گرفت
قد بلند، آشيده، : فرد خوبي به نظر مي آمد. سال از من بزرگتر بود و در دانشكده فني درس مي خواند

ورزشكار، موهاي آوتاه و صاف با رنگ قهوه اي آه به سياه مي زد و همچنين با چشمان آبي مايل به 
 عطرهاي خوشبو مي زد و من بوي آن معمولا. خاآستري، مهربان بود و پرسش هاي مناسبي مطرح مي آرد

 .را بويژه وقتي بوسه مي زد، دوست داشتم
 
 
 

وقتي آه گرد يك بار به ديدار من آمد، مي آوشيد مهربان باشد و . من براي او درباره برادرم سخن گفته بودم
يك ، گرد هم گ. پكا و: برادرم نيز از توجه يك فرد غريبه بسيار مسرور بود پشت سرهم براي او حرف مي زد

و ) piln( و پيلن  ) Kaka(آاآا  ) Ba(“ با ” وقتي آه برادرم بيشتر از . مي توانست حرف هاي او را بفهمد
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سخن گفت، گرد در سخن گفتن جملات خود را به جمله هاي اسمي  ) Mokoa(و موآاو  ) Auko(0آوآو 
 .بدون فعل محدود مي آرد

 
 

 .مي دانست“ آيك دوست داشتني”  انگيز بود و او را به عنوان و اين موضوع براي بردارم بسيار هيجان
 
 

و در من حالتي از اطمينان تنيده شده .  من اين ابراز علاقه و تمايل را به عنوان يك نشانه خوب قلمداد آردم
 .چون تارهايي ظريف را حس آردم

 
  .اما بعد نوعي تشويش را در دل احساس نمودم و اين اتفاق ناگهان رخ داد

 
 

من احساس مي . من از بچگي حس ششم بسيار قوي و حساسي درباره عقايد و هيجانات غير قابل بيان داشتم
آردم آه گرد از بردارم رويگردان است به همين خاطر از سمت برادرم به نزد من آمد مرا به طرف خود 

 .سيار خجالت آشيدممن از انجام اين آار در مقابل ديدگان برادرزم ب. آشيد و خواست مرا ببوسد
 

 .آه او اين را نمي فهمد: گرد گفت
 
 

 .ناگهان احساس آردم، تارهاي اطمينان تنيده شده در قلبم شكاف برداشت
 
 

راستي در نظر گرد برادر من چه انساني بود؟ آيا او انسان نيست؟ آيا مي توان از آنار او به راحتي گذشت؟ آيا 
ر فرد ديگري در اتاق بود؛ گرد چنين رفتاري را انجام مي داد و مرا مي وجود هيچ نقشي ايفا نمي آند؟ آيا اگ

 :سپس برادرم به سمت من آمد و گفت. بوسيد؟ اعتراف آردم آه احساس بدي بود
 پكا، باز، پروا، پرواز، بازي

 
 

به .خنديدپرواز آرد و  ) Mishi(من روي زمين دراز آشيدم، پاهايم را بلند آردم، دستان او را گرفتم و ميشي 
گرد نگاه آردم ، با خودم انديشيدم آه حتما او هم از شادي ميشي خوشحال است اما من در چهره او فقط 

 .وقتي آه عميق تر نگريستم  در چهره او حسادت را ديدم. تغييراتي خواندم 
 
 

غير . اشتباه آرده امنا آرامي خودم را پنهان آردم، شايد اشتباه آرده باشم مطمئنا من . من بايد بروم: او گفت
 . ممكن است آه آسي به يك انسان قابل ترحم مانند گرد حسادت بورزد

 
 
 
 

 .اين اتفاقات در تابستان رخ داد
 

 . پاييز آه شد، بردارم دوباره به مدرسه استثنايي وين آمد
 

 پايان هفته به يكبار پدر و مادرم قصد داشتند براي. ما او را در تعيطلات به طور منظم ملاقات مي آرديم
با خودم فكر آردم تا با او به پارك . آنها از من خواستند تا من روز يكشنبه به ديدن ميشي بروم. مسافرت بروند

 . در وين بروم) Prater( پراتر 
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از گرد پرسيدم آه آيا او مايل است با ما همراه شود، صداي او را از پشت تلفن اندآي گرفته بود اما از آنجا آه 
 .اما سرانجام او گفت آه مي آيد. ره او را نمي ديدم نمي توانستم آه او چگونه پيشنهاد مرا پذيرفته استچه
 
 

 آن روز يكي از روزهاي صاف و آبي ماه سپتامبر بود، تابستان هنوز التهاب خود را به فراموشي نسپرده 
م ميشي را با وسايل آرام به حرآت در من مي خواست. آن روز براي رفتن به پارك پراتر بسيار مناسب بود.بود
قرار ) ماشين ها يا اسب هايي آه در يك دايره حول يك محور مي چرخند(او را روي يك بازي گردان . آورم

. دادم، هنگامي آه ميشي يك نيم دايره را طي مي آرد و به سوي من مي آمد، من براي او دست تكان مي دادم
 . تكان نمي دادگرد آنار من ايستاده بود اما دست

 
 

سپس ما از ميان پارك پراتر عبور آرديم و به تماشاي مردمي آه از سوار شدن بر انواع وسايل بازي غرق 
تاب بازي ,در سر و صدا بودند پرداختم، وسايلي مانند قطارهوايي، قاليچه پرنده، تير اندازي، اتومبيل راني

 . پشمك براي دندان ضرر دارد: رد گفتگ. وچرخ و فلك آنار يك دآه براي ميشي پشمك خريدم
 
 

اما من با خودم فكر آردم آه براي قلب و بدست آوردن دل انسان بسيار مفيد است اما به روي خودم نياوردم و 
 .چرا آه براي من خيلي بي اهميت به نظر رسيد.چيزي نگفتم 

 
 
 

 . سو گردانده است متوجه شدم آه گويي گرد چهره خودش را از سمت صندلي چرخدار به ديگر
 
 

آنها مقابل ما . به نظر مي رسيد آه آنها دوستان همكلاسي گرد با شند. ناگهان ديدم دو جوان به سوي ما مي آيند
 . ايستادند و سلام گرمي به گرد تقديم آردند

 
من . يدآنها سعي داشتند او را به حرف بياورند اما او امتناع مي ورز.اما چندان با آنها گرم برخورد نكرد

اين دوست دختر من پتر است و اين برادر او ميشي يا آنكه : انتظار داشتم آه او ما را معرفي آند و بگوييد
 اما چنين .حداقل چيزي مشابه اين به زبان آورد

 
 

گرد با حالتي عصبي به من نگاه آرد، انگار مي ترسيد آه مبادا ميشي لب به سخن باز آند . چيزي اتفاق نيفتاد
 .ا به سبب سخن گفتن او پي به شخصيت ميشي ببرندو آنه

 
من به چهره گرد نگريستم و متوجه شدم آه او در آن حالت از درون . دو دانشجو با تعجب به او نگاه آردند

او مي خواست به هر نحو آه شده از آن شرايط . خود را مي خورد و اين وضعيت براي او بسيار دردآور بود
 .فردا شما را در دانشگاه ملاقات مي آنم:  رو به آنان آرد و گفتبه همين خاطر. بگريزد

 
اين گسست به اندازه اي بود آه ديگر قادر نبودم سر خوردگي خود . تارهاي اعتماد من به آلي گسيخته شده بود

 .فقط پياده روي آردن با گرد براي دوستي آافي نبود. را پنهان آنم
 

ي باشد بايد بتواند برادرم را به طور آامل بپذيرد نه اين آه فقط تحمل دوست من؛ اگر به راستي دوستي واقع
 .آند و يا از تماس او با ديگران حذر داشته باشد

 
 . و آن بالا را گرفت! پيشكا : ميشي دو باره گفت

 
 ! خوشمزه است، نوش جانت: گفتم

 
 اره يكديگر را ملاقات آنيم؟شنبه آينده دوب: گرد ازمن پرسيد. زمان بازگشت به خانه فرا رسيده بود



 4

 
 
 

 .فكر مي آنم بهتر آن باشد آه ديگر هيچ وقت يكديگر را نبينيم: گفتم
 
 
 

 !گاهي اوقات انسان بايد بي صدا فرياد آند.بازگشتم، برادرم را برداشتم و راهي شدم


